باغ یا کویر

بهشت یا جهنم

اندوه یا شادی
تمام می شوم و
قصه تازه آغاز شده است

با دری گشوده

به صحن آینده ای
که نخواهم اش دید

اما این کلمات می مانند

با تردیدی که در میان شان موج می زند

با آسمانی که ابر و خورشیدش هنوز قطعی نیست

و اهورمزدا و الله اش روبروی هم
به محاکات ایستاده اند

می مانند؟

حتی همین را هم نمی دانم

در حافظه یا روی کاغذ

در پروا و بی پروائی
در یقین و تردید

این سوی من

نسیمی ولوه گر می آید

کاغذها را می روبد

و پشت در بسته

به انتظار گشایشی ناگهانه

فرو می ماسد
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